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زندگي نامه 
 

 ديده به 1546تيكو براهه ، اختر شناس بزرگ دانماركي فرزند يك خانواده اشرافي و سر شناس بود. وي در سال 
جهان گشود. خانواده او اميد داشتند به اقتضاي سنت خانوادگي ، در آينده دولتمردي شود. در سيزده سالگي او را به 

دانشگاه كوپنهاگ فرستادند كه فلسفه بياموزد تا براي شغلي كه قرار بود به او پيشنهاد شود در زندگي سياسي و 
دولتي آمادگي داشته باشد. اما در همان سال نخست يكي از كسوفهاي جزئي خورشيد را ديد كه بر او سخت تاثير 

گذاشت و تصميمي گرفت كه آينده زندگي اش با آن كاملا تامين شد. او تصميم گرفت كه اختر شناس شود. در واقع 
پيش بيني پذيري اين كسوف تيكو جوان را تحت تاثير قرار داد. 

اين پيش بيني به نظر او امري الهي آمد كه آدميان آنقدر دقيق از حركات كواكب آگاه باشند كه بتوانند از مدتي قبل 
جايگاه و مواضع نسبي آنها را پيش بيني كنند. تيكو بي درنگ شروع به خريدن كتاب هاي اختر شناسي كرد و در 

خلال سالهاي باقي مانده از تحصيلاتش دست به كار طراحي ابزار هاي بزرگتر و كاملتر براي رصد آسمان ها زد. 
 ، اندكي بعد از خاتمه تحصيلاتش و بازگشت به دانمارك ، يك ستاره جديد در آسمان ، در جايي كه 1572در سال 

هيچ كس قبل از آن ستاره اي نديده بود ، ظاهر شد. رصد هاي او از اين پديده شگفت آور ، كه سال بعد آنها را 
 ، به 1577منتشر كرد ، بي درنگ او را پر آوازه ترين اختر شناس اروپا كرد. پنج سال بعد رصد هاي او از دنباله دار 

كيهان شناسي ارسطويي ضربات سهمگين تري وارد كرد. اما در آن زمان او تازه شروع به راه اندازي رصد خانه بي 
 فردريك دوم پادشاه 1576 ) كرد ، كه در  Hveen ) در جزيره هوين ( Uraniborgeهمتايش در اورانيبورگ (

دانمارك ، به او واگذار كرده بود. پادشاه دانمارك اين جزيره را به او بخشيد تا در تمام دوران زندگي و تا زماني كه 
 كار كرد ، در اين تاريخ و در 1597مايل به ادامه مطالعات رياضي خود باشد از آن بهره مند گردد. او در اين جزيره تا 

پي كشمكشي كه با جانشين فردريك ، كريستيان چهارم داشت آنجا را ترك كرد تا سفري پر جنب و جوش را در 
 آغاز كند. بعدها در نزديكي پراگ ، به سمت رياضيدان سلطنتي امپراطور ردولف دوم 1599سراسر اروپاي مركزي تا 

درآمد. 
او رصد هايش را ديگر هرگز به صورت كارآمد و مؤثر از سر نگرفت اما دلبستگي عمده او در سالهاي واپسين زندگي 

اش ملاقات با كپلر بود ، 



  

 پاييد. 1601 شروع شد و مدت هجده ماه تا زمان مرگ تيكو در اكتبر 1600كه در 
تيكو مردي بسيار استثنايي از حيث ظاهري و باطن بود. در حين تحصيل بر آمدگي بيني اش را طي يك دوئل با 

يك جوان دانماركي ديگر از دست داد. او آلياژي از طلا و نقره درست كرد و آن را به جاي بيني از دست رفته 
گذاشت و اين قيافه ديدني كه با سبيل هاي آويخته و سر تخم مرغي شكل و رفتار نخوت آميزش تركيب شده بود ، 
به او لا جرم ريختي خوف انگيز داده بود. در شخصيت او تناقض وجود داشت كه نخوت خرد نا پسند در طرز رفتار با 

همنوعانش را با فروتني بيش از حد در برابر واقعيت هاي علم در خود جمع كرده بود. 
 
 
 

كارهاي علمي 
 

سهم بزرگ تيكو در اختر شناسي ، چنانكه زندگينامه نويسش مي گويد ، اين درك و دريافت بود كه فقط به واسطه 
آداب و ترتيب منظبط و پيگير او در رصد هايش بود كه دستيابي به شناخت و بينشي شايسته از حركات سيارات 

ممكن شد. در مدت اقامت بيست ساله اش در جزيره هوين يك رشته از رصد هاي دقيق از حركات و مواضع سيارات 
و ستارگان انجام داد كه پيش از وي در تاريخ ستاره شناسي بي سابقه است. بر خلاف اختر شناسان پيشين كه به 

رصد هاي سيارات در نقاط خاصي از مدارشان قناعت ورزيدند تيكو و دستيارانش هر شب به مدت بيست سال خط     
دقيق سيارات را دنبال كردند و نتايج به دست آمده را به دقت ثبت كردند ، اين ميزان از دقت و همه جانبه نگري 

همراه با ابزار هاي دقيق تيكو ،  
موجب شد كه داده هاي او بسيار بيشتر از همه رصد هاي پيشين اطمينان بخش باشد و فقط دقت استثنايي 

روشهاي او بود كه او را توانمند كرد از روي اطمينان و اعتماد به نفس دستاوردهاي فوق العاده مهمش را درباره 
 ترسيم و تشريح كند. 1577 و دنباله دار 1572ستاره جديد 

 كه دو سال بعد از پديدار شدن " درباره ستاره جديد "تيكو دستاوردهايش را درباره ستاره جديد ، در كتابش به نام 
ستاره نگاشته شد شرح داد. 

اين ستاره جديد در واقع ستاره اي بود كه در آن انفجاري صورت گرفته بود ، ولي با وجود اين ، نتيجه گيري تيكو 
بحث انگيز و هيجان آوربود. 

اين نتيجه گيري در ستيز مستقيم با انديشه بنيادي ارسطويي عالم لا يتغير و كامل بالاي فلك ماه بود. 
تيكو خرسند نبود كه عمرش را چونان يك اختر شناس رصدي صرف سپري كند ، با اينكه معتقد بود اين كار به 

جاي خود حائز اهميت است. 
نظامي كه او از عالم درست كرد تركيبي از نظريه هاي بطلميوسي و كوپرنيكي بود. طبق نظريه تيكو همه سيارات به 

گرد خورشيد مي چرخند  
و سپس مجموعه سيارات و خورشيد به دور منظومه زمين و ماه مي گردند. اين نظريه در اوايل قرن هفدهم در بين 
كساني كه فكر مي كردند منظومه بطلميوسي از رده خارج است و مشكلشان  اين بو كه نمي توانستند انديشه هاي 

كوپرنيك را بپذيرند از استقبال گسترده اي برخوردار بود.  
 
 
 
 
 


